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ســازمان‏های متولی از زیر بار مسئولیت بعد از ترخیص و ترک اجباری، شانه 
خالی می‏کنند. ســال‌ها در ساماندهی افراد بی‏ســرپناهی که از زندان بیرون 
می‏آمدند، حمایت درستی نداشتیم چه برسد به معتادانی که از کمپ اجباری 
ترخیص می‏شــوند‏. نام زنــدان‏ را به مرکز درمان اجبــاری اعتیاد تغییر دادند. 
عناوین عوض شد اما اقدامات همچنان بر یک پاشنه می‏چرخد. فقط برای آنکه 
بگویند ما اشــتباه نکردیم، حاضرند سال‌ها پول خرج کنند و عمر مردم را تباه 
کنند. از قدم اول، روز اول، درمان اجباری اشــتباه بود. سال‌هاست برای آنکه 
ثابت کنند این اشــتباه درست است میلیاردها میلیارد برای طرح‏هایی هزینه 
می‏کنند که ناکارآمد و غیرمؤثر بودن آن مکرراً ثابت شده است. هیچ جوانمردی 
نمی‏گوید که گردش مالی این طرح که برای هر نفر از دستگیری، غربالگری، 
درمان، دارو، اقامت و... کلی هزینه می‏شود، بی‏نتیجه بوده و باید طرح را تغییر 
دهیم. پتانسیل و بودجه ارگان‏‏ها برای بگیر و ببند صرف می‏شود درحالی‌که فرد 
بعد از بیرون آمدن از کمپ‏های اجباری با همان مشــکلات دســت به گریبان 
است. 20 سال پیش نیز آسیب‏دیدگان اجتماعی همین معضلات را داشتند و 
طی گذشت سال‌ها هنوز بهبودی در شرایط آنها به وجود نیامده بلکه شرایط 
بدتر هم شده است. 20 سال پیش هم افراد بهبودیافته از اعتیاد، معضل درمان 
داشــتند؛ اولویت‌شــان دندانپزشــکی بــود، دندان نداشــتند کــه بخندند، 
اعتمادبه‌نفس‌شــان پایین می‏آمد یا دندان نداشــتند که درست غذا بخورند و 
دندان‌درد داشــتند، همچنان این مشــکلات ادامه دارد.« علیزاده با اشاره به 
نگهداری این افراد در یک کمپی که در واقع زندان است، تاکید کرد: »مسئولان 
میگویند این فرد مصرف‌کننده است پس مجرم است و باید بهبود پیدا کند چون 
ما تشخیص درســت داده‌ایم‏ که ترک کند. من سال‏ها با سازمان زندان‏ها کار 
کرده‌ام. معتقدم مراکز ماده 16 تفاوت چندانی با زندان ندارند و اوضاع‌شان اگر 
بدتر نباشد، بهتر نیست. نمی‏شود با تغییر اسم یک مرکز از زندان به مرکز درمانی 
اعتیاد، یک فرد را متقاعد کرد که در آنجا شــرایط متفاوت است و تحت درمان 
است، او هر لحظه به آزادی و رهایی فکر می‏کند، نه درمان. این افراد سال‏های 
ســال در آسیب بودند و به شــدت با تجربه‏تر از من و شما هستند. نگاه نکنید 
ته‏خطــی شــده‏اند، آنها زمانــی کســب و کار و اعتبــاری داشــتند، عزیزان 
خانواده‏هایی بوده‌اند، تجربه یک شب کارتن‌خوابی به اندازه یک سال زندگی 
یک فرد در همان جامعه است، اینقدر که سختی می‏کشند و آسیب می‏بینند. 
بنابراین این افراد به راحتی فریب کلمات و اقدامات را نمی‏خورند و بی‌اعتماد 
شده‏‏اند. شنیدم که اخیراً زنان باردار، سن‌بالاها، افرادی که زخم باز یا بیماری 
خاص دارند، پذیرش می‏کنند، قبلًا اینگونه نبود. در واقع افرادی که می‏توانند 
6 ماه یا یکسال در زندان بمانند را نگه می‏دارند نه افراد با شرایط خاص.« او  به 
فعالیت گرمخانه‏ها هم اشــاره و تاکید کرد: »ســال‏های ســال است که برای 
جمع‏آوری معتادان به حربه متوسل شــده‏اند و برای پر کردن تعداد مورد نظر 

طرح‏های ضربتی به درِ گرمخانه‏ها مراجعه کرده و هرکسی که می‏خواهد از آنجا 
خارج یا به آنجا وارد شود را دستگیر می‏کنند. به‌جای آنکه زیر پل‏ها و جوی‏ها که 
پــر خطر اســت را بگردنــد افــراد در دســترس را از گرمخانه می‏برنــد که کار 
ســهل‌الوصول‌تری اســت. ما که در این حوزه فعالیت می‏کنیم اعتماد خود را 
درباره این طرح‏ها و اقدامات شهرداری و سازمان‏ها و... از دست داده‏ایم، چه 
برســد به کارتن‌خواب کف خیابان که سال‏هاســت خســارت عواقب اینگونه 
تصمیم‏ها را پس داده است.« سپیده علیزاده بیان کرد: »این دوره هم شهردار 
تهران مدام درباره این موضوعات اجتماعی نطق می‏کند. یک روز می‏گوید شهر 
را تمیز می‏کنیم، روز دیگر می‏گوید تا آخر سال معتاد در خیابان نمی‏بینید و... 
این حرف‌ها تبلیغاتی و شعاری اســت. حتی عامه مردم نیز این صحبت‏ها را 
نمی‏پســندند. مردم می‏دانند که این حرف‌ها نمایش است. آیا واقعاً خواسته 
مردم این اســت که یک هزینه هنگفتی ســربار بیت‏المال کنیــد تا معتادان 
دســتگیر، نگهداری و درمان شوند و در آخر دوباره به خیابان بازگردند و دوباره 
مصرف خود را با شدت و سرعت بیشتری ادامه دهند؟ چرخه فعالیت اینطور 
اســت که در زمستان معتادان را جمع می‏کنند تا کسی نمیرد و در فروردین و 
نوروز ظاهر شهر قشنگ باشد و اردیبهشت آنها را ترخیص کنند که هوا گرم است 
و تعطیلات تمام شده است. این چرخه از سال برگزاری اجلاس سران در ایران 
شــروع شــده و تاکنون ادامه دارد.« او با اشاره به اینکه منظورم این نیست که 
تیم‏های گذشــته در شــهرداری خوب بودند اما این دوره بد هســتند، افزود: 
»شهردارهای قبلی حرف ما را می‏شــنیدند و وارد مذاکره و تعامل با NGOها 
می‏شــدند. من حناچی را به پاتوق‏های پرخطر معتــادان و قالیباف را داخل 
کمپ‏های مختلف بردم و شــرایط را برایشان توضیح دادم. اما این دوره حاضر 
نیســتند کوچک‏تریــن حرفــی را بشــنوند و اعتقــادی به تخصــص ندارند. 
زیرمجموعه‏های معاونت اجتماعی شهرداری در دوره زاکانی اصلًا نمی‏بینند و 
می‏خواهند با متخصصین بجنگند. با ما که اینطور تحقیرآمیز رفتار می‏کنند با 
کارتن‌خواب‎ها چه می‏کنند؟ کارتن‏خواب‏ها صدا ندارند و معتقدند صدایشان به 
خدا نمی‏رســد. صــدای درد آنها بلنــد نمی‏شــود. در این برف و ســرما درد 
کارتن‌خوابــی را تجربــه می‏کنند و زنــان و کــودکان در پرخطرتریــن و دور از 
دسترس‏ترین پاتوق‏های شهر زندگی می‏کنند فقط برای آنکه گیر نیفتند و به 
مراکز ماده 16 منتقل نشوند. کار ما هم سخت‏تر می‏شود چراکه همه شهر در 
حال تبدیل شدن به پاتوق است. در گذشته وارد پاتوق‏ها می‏شدیم، مشخص 
بودند و افــراد را به تغییر ترغیب می‏کردیم امــا در حال حاضر پاتوق‏ها پخش 
شده‌اند، به شدت پرخطر شده و ما هم نمی‏توانیم به آنها سر بزنیم. بسیاری از 
پاتوق‏ها سرپوشــیده شــده و مالک شــخصی پیدا کرده‏‏اند. مدیران شــهری 
نمی‏دانند دارند چه آســیبی به شــهر می‏زنند برای آنکه نمایش انتخاباتی یا 

تبلیغاتی خود را پیش ببرند.«
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از نمایشــگاه دستاوردهای فضایی کشــور بازدید کرد. در این نمایشگاه آخرین 
فعالیت‏های حوزه فضایی و ماهواره‏ ظفر ۲، نمونه پروازی ماهواره ناهید ۲ و نمونه 
پروازی بلوک انتقال مداری سامان ۱ به‏عنوان آخرین دستاوردهای حوزه فضایی 
کشــور معرفی شدند. طی روزهای گذشــته، ماهواره مهدا و دو محموله فضایی 
توسط ماهواره‏بر سیمرغ در مدار ۴۵۰ کیلومتر از سطح زمین قرار گرفتند. رئیسی 
همچنین در مراسم روز ملی فناوری فضایی که در پژوهشگاه فضایی کشور برگزار 
شد نیز سخنرانی کرد. او حضور در فضا را برای کشور قدرت‏آفرین، امیدآفرین و 
ثروت‏آفرین دانست و افزود: »اعتلای هر چه بیشتر این صنعت حتماً برای مردم 
امید ایجاد می‏کند. دشمنان تلاش کردند با تحریم ملت ایران را متوقف کرده و در 
انزوا قرار دهند، اما انجام ۱۱ پرتاب در دو سال‏ونیم گذشته نشان داد که جمهوری 

اسلامی ایران توانسته تحریم‏ها و طرح انزوای خود را به شکست بکشاند.«

حملات آمریکا و واکنش‏ها �
بامداد روز گذشــته، فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( با صدور بیانیه‏ای 
رسمی، از آغاز عملیات انتقامی آمریکا در خاورمیانه خبر داد. در بیانیه سنتکام 
آمده است: »ســاعت ۴ بعدازظهر )به وقت ساحل شــرقی آمریکا( دوم فوریه 
نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( عملیات‏هایی علیه نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه‏نظامیان وابسته به آن انجام داد. نیروهای 
نظامی ایالات متحده بیش از ۸۵ هدف را با اســتفاده از هواپیماهای مختلف 
از جمله بمب‏افکن‏های دوربرد که از خاک آمریکا پرواز کردند، مورد حمله قرار 
داد. در این عملیات بیش از ۱۲۵ مهمات دقیق به کار گرفته شــد. تاسیساتی 
که مورد حمله قرار گرفتند عبارتند از مراکز فرماندهی و کنترل عملیات، مراکز 
اطلاعاتی، انبارهای راکت، موشک و پهپاد، ]مراکز[ پشتیبانی و عرضه مهمات 
متعلق به گروه‏های شبه‏نظامی و پشتیبانان آنان از سپاه پاسداران که برای حمله 
به نیروهای آمریکا و ائتلاف مورد استفاده قرار می‏گرفتند.« در این ارتباط، جو 
بایدن، رئیس‏جمهور آمریکا در واکنش به حملات به مواضع گروه‏های مقاومت 
در عراق و ســوریه با صــدور بیانیه‏ای گفت: »امروز عصــر، تحت هدایت من، 
نیروهای نظامی ایالات متحده پایگاه‏هایی در عراق و سوریه را که سپاه پاسداران 
و شبه‏نظامیان وابسته برای حمله به نیروهای آمریکایی استفاده می‏کردند، هدف 
قــرار دادند. این حملات در زمان‏ها و مکان‏هایی که ما انتخاب می‏کنیم ادامه 
خواهد یافت. همه کسانی که ممکن است به دنبال آسیب زدن به ما باشند این 
را بدانند: اگر به یک آمریکایی آسیب بزنید، ما پاسخ خواهیم داد.« سخنگوی 
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق )نخست‏وزیر عراق( در اطلاعیه‏ای، حملات 
آمریکا را محکوم کرد و ادامه حضور نیرو‏های ائتلاف بین‏الملل در عراق را عامل 
بی‏ثباتی این کشور توصیف کرد. در بیانیه ژنرال یحیی رسول آمده است: »این 
حملات در زمانی صورت گرفت که عراق در تلاش برای حفظ ثبات در منطقه 
بود. این به منزله نقض حاکمیت عراق و تضعیف تلاش‏های بغداد است.« او در 
بخش دیگری از این بیانیه تاکید کرد که »نمی‏خواهیم سرزمین عراق و حاکمیت 
این کشور به مکانی برای تسویه‏حساب‏های منطقه‏ای و بین‏المللی بدل شود.« 
به دنبال اعتراض رسمی عراق، کاردار آمریکا به وزارت کشور احضار شده است.  
وزارت دفاع سوریه با صدور بیانیه‏ای، تجاوز بامداد شنبه آمریکا به مناطقی از این 
کشور را محکوم کرد. در بیانیه دمشق آمده است: »نیروهای اشغالگر آمریکایی 
به مناطق و شهرک‏هایی در شرق سوریه و نزدیک مرز با عراق حمله کردند. تجاوز 
هوایی آمریکا به مواضع و شــهرها در شرق ســوریه منجر به شهادت و مجروح 
شــدن چندین غیرنظامی و نظامی و وارد شدن خســارات مالی قابل توجهی 
شد. منطقه‏ای که حملات آمریکا در شرق ســوریه آن را هدف قرار داد، همان 
منطقه‏ای است که ارتش سوریه با بقایای گروه تروریستی داعش می‏جنگد. این 

اتفاق مؤید همدستی و هم‏پیمانی آمریکا و نیروهای نظامی آن با این سازمان 
)داعش( اســت.« حشدالشــعبی عراق با صدور بیانیه‏ای اعــام کرد: »اقدام 
آمریکا نقض آشکار حاکمیت و تعرض به دستگاه‏های امنیتی رسمی عراق به 
شــمار می‏آید. آمریکا ۲ خانه را نیز هدف قرار داد و آن‏ها را به هراس انداخت. 
این حمله پاگذاشتن روی قوانین و عرف‏های بین‏المللی شمرده می‏شود. ما 
بر آمادگی حشدالشعبی برای اجرای هرگونه دستور صادره از سوی فرمانده کل 
نیروهای مســلح جهت حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی عراق و جان ملت‏مان 
تاکید می‏کنیم.« ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم به 
حملات آمریکا واکنش نشــان داد. کنعانی گفت: »افزون بر حمایت تمام‏عیار 
آمریکا از ۴ ماه حملات بی‏امان و وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه 
و کرانــه غربی و نیز حملات نظامی ‏به یمن و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی 
این کشور، حمله شب گذشته به ســوریه و عراق، اقدام ماجراجویانه و خطای 
راهبردی دیگری توســط دولت آمریکاســت که نتیجه‏ای جز تشــدید تنش و 
بی‏ثباتی در منطقه نخواهد داشــت.« ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه نیز به این حملات واکنش نشان داد. به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، 
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: »مسکو حملات هوایی آمریکا به 
سوریه و عراق را به‏شدت محکوم می‏کند و به‏دنبال بررسی فوری این حمله‏ها در 
نشست شورای امنیت سازمان ملل است.« مسکو  همچنین خواستار نشست 

فوری شورای امنیت برای بررسی حملات آمریکا شد.

جزئیات عملیات آمریکا �
برخی رسانه‏ها مدعی شــده‏اند که پایگاه‏های مورد هدف آمریکا، پیش از 
وقوع حمله تخلیه شده بودند و این عملیات‏ها تلفاتی بر جای نگذاشته است. 
اما بیانیه نظامی منتشرشــده از سوی خبرگزاری رسمی سوریه – سانا – حاکی 
از به‏جا ماندن تلفات نظامی و غیرنظامی و بروز خســارت‏های ســنگین مادی 
است. جزئیات زیادی از تجهیزات و تسلیحات استفاده شده در حملات بامداد 
شنبه علیه پایگاه‏های گروه‏های مقاومت به صورت رسمی منتشر نشده است. 
اما رســانه‏های آمریکایی گمانه‏زنی‏های مختلفــی در خصوص این حملات و 
عملیات‏های آتی مطرح کرده‏اند. برخلاف عملیات‏های مشابه در منطقه که 
بیانیه‏های سنتکام حاوی جزئیات نظامی از تسلیحات و تجهیزات مورد استفاده 
در عملیات بود، در خصوص حملات اخیر تنها به ذکر استفاده از هواپیما بسنده 
شده است. درحالی‏که همین بیانیه و تحلیل‏های حول محور این عملیات در 
رســانه‏های مختلف، حاکی از این اســت که بمب‏افکن‏های دوربرد پرواز کرده 
از آمریکا در این حمله مورد استفاده قرار گرفته‏اند. این مسئله در حالی اتفاق 
افتاده است که ایالات متحده آمریکا پایگاه‏های نظامی زمینی، دریایی و هوایی 
متعددی در خاورمیانه دارد.  بمب‏افکن دوربردی که در این حملات اســتفاده 
شده، معرفی نشده است. اما با توجه به برخی اخبار از جمله اینکه هواپیمای 
مذکور قابلیت حمل بمب هسته‏ای را داشته و از خاک آمریکا تا منطقه عملیات 
پرواز کرده، کارشناســان بر این باور هستند که احتمالًا یکی از بمب‏افکن‏های 
B-2 یا ‏B-1 یا B-52 به عنوان بمب‏افکن‏های دوربرد و استراتژیک آمریکا مورد 

استفاده قرار گرفته‏اند. 

آخرین تحولات عراق �
به دنبال حملات بامداد شنبه، مقاومت عراق روز گذشته چند پایگاه آمریکایی 
در عراق و ســوریه را هدف قرار داد. براســاس گزارش‏های منتشرشده از سوی 
رسانه‏های عراقی، پایگاه‏های عین‏الاسد و حریر در عراق و پایگاه خراب‏الجیر در 

خاک سوریه مورد هدف قرار گرفته است. 

ادامه از صفحه اول

عْمَالَهُمْ 
َ
کُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أ ابِینَ وَ لَکِنَّ نْ تَکُونُوا سَــبَّ

َ
کْرَهُ لَکُمْ أ

َ
ی أ )إِنِّ

بْلَــغَ فِی الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ 
َ
صْوَبَ فِی الْقَوْلِ وَ أ

َ
کَرْتُــمْ حَالَهُمْ کَانَ أ

َ
وَ ذ

اتَ 
َ

صْلِحْ ذ
َ
هُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَــا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أ کُمْ إِیاهُمْ اللَّ مَکَانَ سَــبِّ

لَتِهِم(  اما اکنون اگر کسی طبق 
َ

بَینِنَا وَ بَینِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَا
رویه امام علی همین اعدامی‏ها را دعا کرد فوراً می‏شود مدافع 
تروریســت و علیه او پرونده درســت می‏کنند درحالی‌که متأثر 
شدن از اعدام کسی و بر زبان آوردن آن، به‌معنای دفاع از اتهام 
یا جرم او نیست. واقعیت این است که در دنیایی که۱۵۰ کشور 
از ۱۹۳ کشور جهان، مجازات اعدام را یا لغو یا متوقف کرده‏اند 
و بخشی از آنها هم کشورهای اسلامی هستند، این یک مسئله 
جدی و مورد بحث حقوقدانان و ‏جامعه‌شناســان و دین‌پژوهان 

است و نمی‏توان با این شیوه‏ها با آن برخورد کرد.
اعــدام و قتــل از یــک خانواده‏انــد از این جهت کــه نتیجه هر 
دوی آنها حذف انســان و ســلب حیات است اما از نظر شکلی، 
»قتــل« یک جنایت و خشــونت غیرقانونی اســت ولی اعدام، 
ســلب حیات در فرایندی قانونی با تشــریفات دادرسی است. 
به همین دلیل تفاوت بزرگ این دو عمل این اســت که در اولی 
اقدامــی فردی اســت که ممکن اســت بر اثر هیجان، خشــم، 
ســودجویی یــا عوامل و انگیزه‏های دیگر باشــد امــا در دومی، 
اقدامی ســازمان‌یافته از سوی یک دستگاه عظیم بوروکراتیک 
و تشــکیلات اداری و سیاســی اســت کــه به صــورت آگاهانه 
برنامه‏ریزی‌شده انجام می‏شــود. هرچند برای متهم و محکوم 
فرصــت تجدید نظرخواهی و اعاده دادرســی هم وجــود دارد. 
برخی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر در دنیا دقیقاً به دلیل 
همین تفاوت‏ها است که از منظر عدالت کیفری، مجازات اعدام 

را با قتل برابر نمی‏دانند.
اعدام، کارکردهای آشکار و پنهان دارد که معمولًا در جوامعی که 
ژرف‌نگری غایب است بر روی کارکرد آشکار امور تمرکز می‏کنند. 
گرچه مطالعه طولی آثار مجازات‏ها نشان می‌دهد که در درازای 
زمان اثر کاهنده‏ای بر جرم نداشــته اســت و حتی از نظرکارکرد 
آشــکار مجازات موفقی نبوده است اما اگر بخواهیم با موافقان 
اعدام همنوا شــویم و بپذیریم که کارکرد آشــکار آن بازدارندگی 
بوده است اما بدون شــک کارکرد پنهان آن در تناقض با کارکرد 
آشــکارش قرار می‏گیــرد و از همین طریق اســت کــه می‏توان 
به این ســوال پاســخ داد که چرا با وجود ترس از اعدام اما جرم 
تکرار می‏شــود؟ هنگامی که حکومت اعدام می‏کند یک القاء 
یــا آموزش قوی در پس آن نهفته اســت. آموزشــی که می‏گوید 
بهترین راه‌حل مشکل آدم‏های بد، حذف کردن‌شان از صفحه 
روزگار اســت. وقتی کــه این فکر جا افتاد و نهادینه شــد دیگر 
تعیین مصداقش دست شما و حکومت نیست. اگر شهروندی 
از دست مامور راهنمایی و رانندگی که او را جریمه می‏کند یا به او 

زور می‏گوید یا از مامور بدی می‏بیند و عصبانی می‏شود، دلش 
می‏خواهد او را نابود کند.

هنگامی که چشم و روح و روان انسان‏ها به کشتن عادت می‏کند 
برای آن سیل توجیهات هم روان می‏شود و حتی آن را لذت‌بخش 
و مفید و بازدارنده و غیره هم می‏خوانند. برای اینکه این عادت 
را بتوان درک کرد باید به عادت کشــتن موجودات دیگر اشــاره 
کرد. در فرهنگ ایران امروز و همه مســلمانان کشتن گوسفند 
و گاو و شــتر و مرغ به عنوان حیوانات حلال‌گوشت رایج است 
آنقــدر رایج و عادی که تردید در آن موجب شــبهه در عقلانیت 
تردیدکننده هم می‏شــود. اوج احترام زیاد گذاشتن به کسی آن 
اســت که برای مهمان‌نوازی‌اش گوســفند یا گوساله‏ای را زمین 
می‏زنند و گوشــت آن را کباب می‏کننــد. بهترین غذا و پذیرایی 
از مهمانــان هم گوشــت همین حیوانات اســت و مــاده اصلی 
عمده غذاهای رســتوران‏ها را همین گوشت تشکیل می‏دهد. 
درســت در نقطه مقابل آن در منطقه‏ای از هند مردمانی زندگی 
می‏کنند که هیچ موجود زنده‏ای را نمی‏کشند حتی موجودات 
خطرناک مانند مار و عقرب چه رســد که حیوانی را بخورند. اگر 
کســی موجود زنده‏ای را بکشد از نظر آنان عمل غریبی مرتکب 
شده است. آن عادت‏ها چنان است که حتی وقتی مردمانی که 
گوشت گوســفند را با لذت می‏خورند می‏شنوند در آسیا میان 
چشم‌بادامی‏ها هر موجود زنده‏ای خوردنی است حتی عقرب و 
سوسک و سگ و میمون و... برای‌شان چندش‌آور است. قدرت 
عادت به حدی اســت که می‏تواند کشتن و خوردن انسان را هم 
به اندازه کشــتن و خوردن این حیوانات لذت‌بخش کند چنانکه 
در میان قبله آدمخواران آمازون رایج بود و یا در کنیا کســانی که 
انســان سفیدپوســتی را خورده بودند، به نشانه افتخار سر او را 
بر سردرخانه‌شان نصب می‏کردند مانند اشرافی که در قدیم سر 
گوزن و شــیر و ببر را در اتاق خود به نشــانه زینت بر دیوار نصب 
می‏کردند. بنابراین کشــتن یک عادت است نه یک ایدئولوژی، 
عادتی اســت کــه صــورت ایدئولوژی یافته اســت. ایــن عادت 
می‏تواند به خوردن انســان هم ارتقاء یابد. اگــر امروز از خوردن 
انسان سخن بگوییم باورنکردنی و چندش‌آور است ولی مگر این 

کار با کشتن ولو به نام مجازات چه تفاوتی دارد؟
بنابراین قضــاوت اخلاقی درباره این موضــوع نیز تا حد زیادی 
وابسته به فرهنگ و عادت‏های یک جامعه است. واقعیت این 
است که در چند دهه اخیر دنیا به سرعت تغییر کرده و در حال 
تغییرات حیرت‌انگیز است.‏ فرهنگ و عادت‏های جامعه امروز 
ایران نیز دســتخوش تغییرات جدی شــده و در مســیر تحول 
اســت. به جای مقابله کردن با سیل به وسیله بیل و سینه سپر 
کردن جلوی تغییرات اجتناب‌ناپذیر، باید آن را به صورت علمی 

مدیریت و هدایت کرد و مانع از آثار تخریبی آن شد.

احمد عربانی


